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سوگ سيمينآمبولانس

كارتون خواب

تغيير كاربرى تلويزيون

ــدرى، گفت:  � ــتان، جعفر ب ــترى لرس ــس دادگس ريي
«صداوسيما مخاطبان خود را از دست داده.» گفتم: نه كى 
گفته؟ صداوسيما هنوز هم مخاطب دارد. يكيش خود من. 
منتها بايد بدانى از برنامه هاى تلويزيون چطورى استفاده 
ــزم را تلويزيون  ــح دادم: ببين من قبلا مغ ــى.  و توضي كن
ــوب را مى آورم و مى گذارم  ــده مى كرد. الان الوارهاى چ رن
برنامه هاى خبرى، در عرض 30 ثانيه كل چوب رنده شده 
است. ما مى توانيم با استفاده از تلويزيون به خودكفايى در 
توليد خاك اره برسيم. بعد 60 درصد خاك اره را تزريق كنيم 

به برنامه هاى تلويزيون و باقيش را صادر كنيم به دنيا. 
از لحاظ پزشكى هم تلويزيون مثمرثمر است. چطورى؟ 
اينطورى كه الان پزشكى دنيا دارد خودش را از بين مى برد 
ــازد بفرستد اندرون بدن. در حالى  كه دوربين كوچولو بس
كه برنامه هاى تلويزيون بسيار تومخى عمل مى كنند و تا 
ــى قرار  نفوذناپذيرترين نقاط مغز و روح آدم را مورد بررس
مى دهند. چرا ما تلويزيون را به پزشكى پيوند نزنيم و نوبل 

پزشكى را نبريم؟ 
ــت تلويزيون را ببريم توى حمام و  همچنين كافى اس
وان را پر آب كنيم. سپس با روشن كردن تلويزيون و پخش 
بيشتر برنامه هاى كمدى و طنز، به خصوص اجراى برخى از 
ــاى خنك كننده تلويزيون، در عرض 60ثانيه آب  مجرى ه
داخل وان را تبديل به يخ كنيم. با اين فرمول ما مى توانيم 
ــازى در جهان حرف اول و آخر را بزنيم و  در صنعت يخ س
يخمان تا آب نشده صادر كنيم به جهان. تلويزيون كاربرد 
ــده. بنده الان در  مهم ديگرى هم دارد كه ناديده گرفته ش
خانه جاى كولر، تلويزيون روشن مى كنم و مى گذارم روى 
سريال ها. همچين خانه را خنك مى كند كه گاهى مجبور 
ــوم بخارى روشن كنم. از طرفى برنامه 20:30بسيار  مى ش
برنامه آموزنده اى است. ببينيد 20:30مى خواهد يكسرى را 
ادب كند. اما ما مى توانيم با استفاده از الگوى لقمان حكيم 

با تماشاى برخى برنامه هاى 20:30 باادب شويم. 
ــانى كه در  ــن به نظر من اگر ما از توانايى كس همچني
تلويزيون در كار لكه گذارى روى يقه باز بازيگران خارجى 
هستند استفاده درست كنيم، مى توانيم در هنر لكه گيرى 
جهان شكوفا شويم. حالا كه ما لكه گذاران كاركشته اى در 
ــت از آنان براى پركردن جاهاى  تلويزيون داريم، كافى اس
خالى ديگر دنيا استفاده كنيم. مثلا مى توانيم از لكه گذاران 
تلويزيون براى پركردن چاله چوله خيابان ها، سوراخ دندان، 
ــاد اقتصادى و  ــوراخ به جامانده از فس ــوراخ لايه ازن، س س

اختلاس هاى سه هزارميلياردى و... استفاده كنيم. 

 پوريا عالمى

مهرش، روشنى دل ها

چاه است و راه و ديده بينا و آفتاب/ تا آدمى نگاه كند 
پيش پاى خويش

ــن و «ايران  ــيمين» رفت و با رفتنش در دل م «س
ــرم، دوستان چهل وچندساله اش و نيز در  زنديه» همس

ــى در ايران و جهان،  ــان و مردان ايران دل زن
گرد غم پاشيد. مِهرش دل ها را روشن 

ميداشت و مُهرش بر شعر زمان ما 
ــيمين» از  پايدار خواهد ماند. «س
گويندگان نامدار روح زمانه ماست. 
ــمان مهر و آزادى خواهى  در آس
ــود. بانويى  ــيدى تابناك ب خورش

ــت رو. از  ــى، جسور و راس دانش
ــود و به  ــجو ب وقتى دانش

رييس آموزشگاهش كه 
ــرده بود  ــه او اهانت ك ب
ــيلى زد، كوهى بود  س
ــتيز.  س در  ــته  پيوس

يادش گرامى. 

 سروش حبيبى 
 مترجم

«سيمين» نوآور

بابت درگذشت سيمين بهبهانى تنها مى توانم بگويم، نبود 
ــيار متاسف كرد. مى دانستم بيمار است اما تصور  او من را بس
ــيار  ــا از ميان ما برود. از اين موضوع بس ــردم اين روزه نمى ك
ــود، در غزل بحور  ــيمين نوآور ب ــدم خاصه كه س ناراحت ش
مختلفى ابداع كرد و مضامين نو را در باب زن و كرامت او آفريد. 

 جلال ستارى 
 محقق و اسطوره شناس

كولى

چون دلت به عشق جان يابد، هرگزا كه مرگ بتواند 
نشان تو را از رهگذار هستى بزدايد و چون تو ترانه سراى 
ــق باشى چونان جاودان مانى كه عشق را به نام تو  عش
بشناسند، كه عشق را از زبان تو نام بنهند و عشق را از 

تو عاشق شوند.
ــا نه بر تن و دل  ــق جان يابد، تنه اگر دلت به عش
ــق، كه جان عشق را به عاشقى  كه بر همه عالم عاش

مى نشينى. 
 اى عاشق روزگار؛  گر سر بر ناورد چون بگذرد بر تو، 
ــق بخوانيش ناباورت شود، چنان عاشقى كه   گر از عش

خواهى توانست از خشت جانت  آباد كنى سرزمين را.
 آرى چنان عاشقى كه مى سرايى از مردى كه در راه 

آزادى سرزمين يك پا ندارد. 
ــه نه صد  ــه ك ــه يار را يك بوس ــقى ك چنان عاش

مى بخشايى. 
ــقت را مى شناسم و نغمه پرداز  به گمان من كه عش
ــرداده كه: چرا رفتى،  ــوده ام و از دل تو نوا س ترانه ات ب

باورمندترينم كه آن كس كه نرفته است تويى. 

 تهمورس پورناظرى
 آهنگساز و نوازنده

برخلاف همه

سيمين بهبهانى جدا از اينكه شاعر بسيار مهمى بود، جدا 
ــيار مهمى بود كه اشعارش را هميشه  ــراى بس از اينكه غزلس
ــت. او  ــيار مهمى داش مى خواندم و لذت مى بردم، ويژگى بس
ــنين كهنسالى ترسو مى شوند،  برخلاف اغلب آدم ها كه در س
نه تنها نترسيده بود، بلكه شجاعانه تر شعر مى گفت. روحش شاد. 
هرگز خاطره اشعارش از ذهن مردمان ايران پاك نخواهد شد. 

 رضا كيانيان 
 بازيگر

ميراث فردا

غزل مهم ترين قالب شعر فارسى  است. اين را در يك تاريخ 
ــال مى توان ديد. ظاهرا اين فرم و قالب، شكل  بيش از هزارس
و قيافه اى مردانه داشته است. چهره ها و قله ها در غزل تقريبا 
ــته اند  ــردان بوده  اند. در اين تاريخ مذكر اما چند زن، توانس م
ــواى متفاوت در غزل ايجاد كنند و تك چراغ هايى در  حال وه
فضاى مه آلود روشن كنند. از رابعه بنت كعب قزدارى در همان 
سپيده دم شعر مى توان چنين سراغ گرفت تا زيب النسا بيگم 

(مخفى) تا...
اما پس از مشروطه، زنان شاعر حضورى جدى تر داشته اند 
ــى از پروين و شمس كسمايى كه  ــعر فارس در  اين حوزه ش
ــند تا  ــاخص روزگار خود باش هركدام تلاش كردند چهره ش
فروغ و طاهره صفارزاده كه هركدام مهم ترين چهره ها در شعر 

متفاوت اين صدسال اخيرند.
سيمين بهبهانى اما غزل را از همان آغاز، ارج نهاد و همه 
ــت. از همان اولين  ــت خود را بر اعتلاى اين قالب گذاش هم
مجموعه هايش كه دفتر «مرمر» باشد، معلوم بود كه با شاعرى 
روبه روييم كه غزل دغدغه اصلى اوست. اگرچه زبان و بيان و 
زاويه ديد او قدمايى بود و كلاسيك اما در همين مجموعه با 
غزل ها روبه روييم كه حركت به سمت نوعى متفاوت گويى در 

آنها را مى توان ديد... مثل اين:
ستاره ديده فرو بست و آرميد بيا

شراب نور به رگ هاى شب دويد بيا
نيامدى كه  فلك خوشه خوشه پروين داشت

كنونى كه دست سحر دانه دانه چيد بيا
ــم كه  ــاعرى روبه رويي ــا ش ــتاخيز» ب ــه «رس در مجموع
ــنهادهاى نيما را تقريبا پذيرفته است؛ اما با دومجموعه  پيش
ــرعت و از آتش» و «دشت ارزن» با سيمين  شعر «خطى ز س

بهبهانى، به عنوان يك شاعر كاملا معاصر روبه روييم. كسى كه 
ــته در غزل نو و حال وهواى پيشنهادهاى نيما در شعر،  توانس
ــازه اى در غزل امروز بدمد. بهبهانى در اين دو كتاب و  روح ت
مجمومه هاى پس از آن، همان است كه امروزه به عنوان نامى 
تثبيت شده، مى شناسيم. سيمين بهبهانى با تلاش مستمر و 
سرودن پيوسته و بى وقفه در اين بيش از سه دهه، زبان و بيان 
و حتى اوزان ابداعى خود را، با جديت تمام در آثارش جارى 
ــوان يكى از چند چهره مهم  ــارى كرد. امروزه او را به  عن و س

و شاخص غزل نو و غزل نيمايى در اين روزگار مى شناسيم.
و از آن مهم تر سيمين بهبهانى را مهم ترين و بزرگ ترين 
غزلسراى زن در تاريخ و ادب فارسى مى توان دانست. سيمين 
چه به لحاظ كمى و چه كيفى نامدارترين غزل پرداز زن تاريخ 
شعرى هزارساله  است و اين جايگاه، جايگاه بسيار مهم، بزرگ 

و ارزنده است.
عنوان «بانوى غزل» برازنده اوست بى ترديد.

بزرگ ترين غزلسراى زن
 سهيل محمودى

 شاعر
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